
اشاره
دوران كودكــي سرشــار از عاطفــه و هيجاني 

اســت كه سرچشمة مكاشفة كودك مي‌شــود و اگر از طرف 
بزرگسالان درك شــود، خلاقيت آغاز مي‌گردد و دريچه‌هاي 

روشنايي در ذهن و تجسم كودك گشوده مي‌شود.
آمــوزش يك‌طرفه هرگز ذهن و تخيلات كودك را آن‌چنان 
كه بايد، وســعت نمي‌بخشد بلكه در ارتباطي زنده بين مربي 
و كــودك معنا پيدا مي‌كند و به نوآوري مي‌رســد. در چنين 
شرايط خلاقي وظيفة مربي بســيار حائز اهميت است؛ چون 
اوســت كه با عشــق و عاطفه به قلب كودك راه ميي‌ابد و با 
دانش و خلاقيت توأم با نوانديشــي جهان كودك را هر لحظه 
نو مي‌كند و باعث مي‌شــود كه او نسبت به محيط پيرامونش 
احســاس ايمني كند، به ســرعت به قدرت‌هاي فعال برسد، 
ايده‌پردازي كند و با مشــاركت مربي، ايد‌ه‌هايش را به مرحلة 
عمل برساند. با وجود او، كنجكاوي‌هاي كودك بروز مي‌كنند و 
حمايت مي‌شوند... اينجاست كه كودك ديگر احساس تنهايي 
نمي‌كند و متناسب با شرايط سني خود خوب مي‌بيند، دقيق 
مي‌شناسد و زيبا مي‌گويد. چراكه خود را يافته است و در اين 
راستا، مربي مهربان و دانا تكيه‌گاه اوست؛ به كنجكاوي‌هايش 
اهميت مي‌دهد و كمك مي‌كند تا پاســخ‌هاي متعددي براي 

سؤالاتش بيابد.
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سال‌هاســت كه در بخش پيش‌دبســتاني با كودكان 4 تا 6 
ساله فعاليت دارم و در آموزش به كودكان، عشق و همدلي با 
آنان را هرگز فراموش نكرده‌ام. هر كودك براي من شخصيتي 
است كه زيباترين ذهن را مي‌تواند داشته باشد. سلطاني است 
كه بر شــانه‌هايم مي‌نشــيند تا دنيا را بهتر ببيند. در دنياي 
كودكان، تمام وجودم سرشــار از شــادي و لبخند مي‌شود و 

ذهنم براي هزاران بار آغازي نو پيدا مي‌كند.
در هر جلسه، قبل از هر كاري به چهره‌هايشان نگاه مي‌كنم 
و يك به يك ستاره‌هاي چشم‌هايشان را مي‌شمارم و با كلامي 
شــمرده و صدايي كه در شروع كلاس رساتر است و در پايان 
خش‌دار مي‌شود حرف مي‌زنم؛ مثل يك بازيگر تئاتر در صحنة 

مواردی چون خشم، دوستی، آزادی، انصاف، زیبایی، تغییر، 
ترس و مرگ و... است.

بعد از طرح بحث‌ها، در ادامة هر داستان  تعدادی فعالیت‌ 
تکمیلی مطرح می‌شــود که محور آن‌ها پرورش خلاقیت و 

قوة تخیل در کودکان است. 
به‌عقیدة رابرت فیشــر، هر داستان می‌تواند محرکی برای 
به فکر واداشــتن کودکان باشد؛ به شرط آنکه یک معلم یا 
مربی، دربارة آن )اعم از وقایع داستان یا مفاهیم مطرح شده 

در آن( سؤال‌هایی طرح کند. 
او معتقد اســت باید بــه کودکان یــاد بدهیم که خوب  
فکر کنند و این میسر نمی‌شــود مگر با ارائه دادن کلمات 
و جملات به آن‌ها، خوب گوش کردن به حرف‌هایشــان و 

انعکاس افکار آن‌ها به خودشان. 
بــه عقیدة وی در اثر آموزش نامناســب مربیان، کودکان 
همیشه منتظرند که پاسخ سؤالاتشان را از آنان بگیرند؛ در 
حالی که همین سؤالاتی که از مسائل برمی‌خیزند، شرایط 

را برای تفکر فراهم می‌کنند!

»فلسفه براي كودكان« عنواني ويژه براي برنامة 
درســي آموزش فلسفه‌ورزي به كودكان تا هجده 
ســال است. اين برنامة درســي مانند هر برنامة 
درســي ديگر بايد با نظام آموزش و تربيت معلم 
و فرهنگ كشــور هماهنگ شود تا بتواند اهداف 

آموزشي خود را دنبال كند.

افکار انســان مرحله‌به‌مرحله به پختگی می‌‎رســد. 
سرعت رشــد و ارتقای افکار کودک از یک مرحله‌ به 
‌مرحلة بالاتر تابع اســتعداد فطــری و موقعیت‌های 
محیطی اســت که کودک در آن‌ها به سر می‌برد. 
به‌عبارتی، یک کودک ممکن اســت با وجود رشد 
جســمی خوب، به سبب نامســاعد بودن شرایط 
محیطی رشد فکری خوبی نداشته باشد و در مرحلة 
فکری پیشــین خویش باقی بماند یا رشد فکری او به 
آهســتگی صورت پذیرد. بنابراین، بســیاری از افراد در 

جوامع مختلف هرگز به بلوغ فکری نمی‌رسند.
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كارگاه هنر خلاق 
كلاس 

براي  بازي مي‌كنم و 
تمركز بيشترشان كليدها را مي‌زنم تا 

چراغ‌ها خاموش و سپس روشن شوند. هر بار مطلبي نو، 
حسي نو و دريچه‌هايي تازه با خود به ارمغان مي‌آورم. كلاس 
كودكان سرزمين پادشــاهي من است؛ پادشاهي كه با انرژي 
كودكان هر صبح جان ميي‌ابد. بعد از پايان گفت و شنودهاي 
لازم، سكوت مي‌كنم تا اين بار آن‌ها بگويند، بپرسند، انتخاب 
كنند، ايده‌پردازي كنند و ســپس بيافرينند. گاهي در فضاي 
بيرون از كلاس، در طبيعت كار زيست‌محيطي انجام مي‌دهيم. 
براي مثال، پاييز كه آغاز مي‌شود، داستان لانه‌سازي پرندگان 
را مي‌گويم. سپس وسايلي را كه از بازيافت‌ها جمع كرده‌ام، در 
اختيارشــان مي‌گذارم. لانه‌ها را با اپُل‌هاي لباس، پوسته‌هاي 
نارگيــل، ظروف يك بار مصرف پنير، كاغذ مچاله شــده و يا 
كاموا و هر چيزي كه كودكان پيشــنهاد بدهند، مي‌سازيم و 
من نحوة چســب زدن و اســتفاده از ابزار مختلف را آموزش 
مي‌دهم و زماني كه كودك احســاس نياز كند، با او هم‌فكري 
و همراهي مي‌كنم. گاهي دســتيارش مي‌شــوم و چند لحظه 
كمكش مي‌كنم و خيلي زود عقب‌نشــيني مي‌كنم. لانه‌ها كه 
ســاخته شــدند، داخل آن‌ها كمي ارزن، خرده برنج و گندم 
مي‌ريزند و هركس لانه‌اش را آماده مي‌كند. به كمك من، آن 
را لابه‌لاي شــاخه‌ها مي‌گذارند و سپس روي مقوا طرح پرندة 
خود را مي‌كشــند و آن را رنگ و تزييــن مي‌كنند. بعد، دور 
پرنده‌هاي روي مقوا را مي‌بريم و آن‌ها را جدا مي‌كنيم و روي 
درخت‌ها مي‌گذاريم. پس از ســاخت لانه‌ها و پرندگان، همه 
دست هم را مي‌گيريم؛ دور درخت حلقه مي‌زنيم و »بشين و 

پاشو« و »بپر و بپر« بازي مي‌كنيم.
آشنايي كودك با درون بدن انسان هم جالب است و مي‌توان 
بــا ترفندهايي آن را براي كودك جذاب و به يادماندني كرد. 
براي اين كار، مقواهاي رنگي را با چسب به هم وصل مي‌كنيم. 
يك صفحــة بزرگ مقوايي به انــدازة در كلاس را روي ميز 

مي‌گذارم 
كــودكان  از  يكــي  و 

داوطلبانــه روي آن مي‌خوابــد. دو نفــر ديگر 
هركــدام از يك طــرف دور تا دور بدن كــودك خوابيده را 
روي مقوا مي‌كشند. پس از اتمام اين خط‌كشي‌ها، گروه‌هاي 
دو يا ســه نفــره قســمت‌هاي مختلف بــدن را رنگ‌آميزي 
مي‌كنند و به جاي مفاصل زانو از درهاي پلاســتيكي، براي 
مفصل‌هاي مچ دســت و پا و چشم‌ها از درهاي نوشابه، و به 
جاي دندان‌ها از قند اســتفاده مي‌كنند. شكل قلب را نقاشي 
مي‌كننــد؛ به جاي روده‌ها روبان‌هــاي رنگي و به جاي موها 
كاموا يا رشــته‌هايي از كاغذ كلاژ مي‌كنند و جاي ناخن‌ها را 
نُقل يا دكمه‌هاي كوچك مي‌گذارند. زماني كه كلاژ ساختار 
بدن انسان تمام شــد، در اطراف آن تصاويري را كه دوست 
دارند به‌صورت گروهي با ماژيك يا پاســتيل شــمعي دور تا 
دور نقاشــي مي‌كنند. ســپس كار تمام شــده را با هم بلند 
مي‌كنيم و روي در كلاس مي‌چســبانيم. آن‌گاه، از روبه‌رو به 
تابلو حيرت‌انگيزشــان مي‌نگرند و احساس قدرت و توانايي و 

كشف چيزهاي جديد مي‌كنند.
من در طول سال‌هاي تدريس خود به اين نتيجه رسيده‌ام 
كــه بهترين و شــيرين‌ترين راه آموزش، اســتفاده از هنر و 
شــگردهاي هنري‌ســت؛ به‌خصوص در دورة پيش‌دبستاني؛ 
چون قواي حســي كودك فعال اســت و همچنين شناخت 
حســي دارد، ايــن كار برايــش لذت‌بخش مي‌شــود و در 
عمق ذهن او تا ســاليان دراز باقــي مي‌ماند. آموزش توأم با 
خلاقيت‌هاي هنري، ارزش‌هــاي زندگي را نيز در بطن خود 
دارد؛ ارزش‌هايي مثل شادي، صلح، احترام به همنوع و صبر 

و شكيبايي.

فريماه تابعي
كارشناس هنر كودك و نوجوان
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